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جــدي بــودن، انتقــادات جــدي را نيــز 
خواهيم نشان دهيم  انگيزد و ما مي

كــه ايــن كتــاب نيــز مصــون از برخــي 
  .نيست

ــب   ــر نقي ــاب دكت ــدف  كت زاده ه
ــو ــد«و » الگـ » فراينـ

ــارجي   ــت خ ــري در سياس گي
ي خـود  ايـران را بـرا  

بـا وجـود ايـن، مطالعـه     
سازد كه هدف كتـاب  

و فراينـد  » نظـام «حاضر نه چندان درك 
گيري در سياست خارجي ايران، 
بلكه بيشتر از آن اشعار به تعارض بـين  
ها و برقراري سازش 

رسـد موضـوع    به نظر مي
ب حاضر همين نكتـه  

درك  هدر اين راه نويسنده به نحو
اندركاران سياست خارجي كشـور  
ــاني   ــوني و جه ــاي پيرام ه

  گيـري در سياسـت خـارجي ايـران    
مركز تحقيقات اسـتراتژيك  

  

خانم تدا اسكاچ پل در سخن مشهوري 
شـوند،   ها طراحي نمي گويند انقلاب

مشابه اين، در اين بررسي . آيند بلكه مي
نيز سخن اين است كه آيا يك سياسـت  

آيـد؟   شـود يـا مـي    خارجي طراحي مي
بـه تـأملاتي   سپس بحث فراتر رفته، تـا  

پيرامــون فلســفه سياســت خـــارجي    
  .رسد جمهوري اسلامي ايران مي

گيــري در  فراينــد تصــميم«تــاب 
بـه قلـم معتبـر    » سياست خارجي ايران

يكي از اسـتادان ناموردانشـكده حقـوق    
. دانشــگاه تهــران نگاشــته شــده اســت 

نهد كـه   همين، دليل كافي در اختيار مي
چرا هيچ ايراد فـاحش و روشـني از آن   
ست كه معمولاً بر آثـار نوقلمـان وارد   

 تــوان بــر ايــن كتــاب وارد اسـت، نمــي 
اما معمولاً يـك اثـر بـه ميـزان     . 

جــدي بــودن، انتقــادات جــدي را نيــز 
انگيزد و ما مي برمي

كــه ايــن كتــاب نيــز مصــون از برخــي 
نيست انتقادات جدي

ــب   ــر نقي ــاب دكت كت
ــورانه درك  ــو«جسـ الگـ

ــميم ــارجي   تص ــت خ ــري در سياس گي
ايـران را بـرا   جمهوري اسلامي

بـا وجـود ايـن، مطالعـه     . برگزيده است
سازد كه هدف كتـاب   تر روشن مي دقيق

حاضر نه چندان درك 
گيري در سياست خارجي ايران،  تصميم

بلكه بيشتر از آن اشعار به تعارض بـين  
ها و برقراري سازش  ها و واقعيت ارزش

به نظر مي. بين آنهاست
ب حاضر همين نكتـه  اصلي و روح كتا

در اين راه نويسنده به نحو. باشد
اندركاران سياست خارجي كشـور   دست

ــت ــاني   از واقعي ــوني و جه ــاي پيرام ه

گيـري در سياسـت خـارجي ايـران     فرايند تصميم، زاده احمد نقيب
مركز تحقيقات اسـتراتژيك  : تهران ،)ها و راهكارها آسيب ها، چالش(

 .صفحه 304، 1388و دانشگاه آزاد اسلامي، 
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  مقدمه

خانم تدا اسكاچ پل در سخن مشهوري 
گويند انقلاب مي

بلكه مي
نيز سخن اين است كه آيا يك سياسـت  

خارجي طراحي مي
سپس بحث فراتر رفته، تـا  

پيرامــون فلســفه سياســت خـــارجي    
جمهوري اسلامي ايران مي

تــاب ك
سياست خارجي ايران

يكي از اسـتادان ناموردانشـكده حقـوق    
دانشــگاه تهــران نگاشــته شــده اســت 

همين، دليل كافي در اختيار مي
چرا هيچ ايراد فـاحش و روشـني از آن   

ست كه معمولاً بر آثـار نوقلمـان وارد   د
اسـت، نمــي 

. ساخت
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در . در ابتدا به عنوان كتاب توجه كنـيم 
» سياسـت خـارجي ايـران   

گران،  بسياري از تحليل
 اهلانه، به جـاي سياسـت خـارجي   
ــران از سياســت   جمهــوري اســلامي اي

گويند و تفاوت  خارجي ايران سخن مي
ي ميــان ايــن دو مقولــه قائــل    

هـا و آثـار    در اغلـب تحليـل  
شود كه بـر مبنـاي درك   

جايگـاه  (شرايط كلي و عمـومي ايـران   
ــت    ــران، موقعيـ ــاد ايـ ــاني اقتصـ جهـ
ژئوپوليتيك ايـران در منطقـه و جهـان،    

، )مرجعيــت فرهنگــي ايــران و جــز آن
شرايط دولت جمهوري اسـلامي ايـران   
شـود؛ يعنـي در ايـن    
ها حركتـي تحليلـي از ايـران بـه     
ســوي دولــت جمــوري اســلامي و    

. گيـرد  سياست خارجي آن صورت مـي 
اما تمام سخن آن است كه اين حركـت  

كـه   مهم اين نيست. بايد بر عكس باشد
يك كشور سياست خارجي ندارد بلكـه  
دولت آن كشور سياست خـارجي دارد،  

حركتي در تحليـل   آن
سياست خارجي كه از ايران بـه سـوي   
دولت جمهوري اسلامي باشد، در واقع 
ــت و نينديشــيده از   ــدون دق ــي ب حركت

پــردازد و آن را مــورد انتقــاد قــرار 
مؤلــف كتــاب فــرض را بــر  .دهــد

ــت    ــوزه ذهني ــي در ح ــفتگي اساس آش
و در (نخبگان سياست خـارجي كشـور   

رده و بيـان  گـذا ) واقع سياسـت كشـور  
آشــفتگي در حــوزه «دارد كــه ايــن 

ذهنيات بيشترين تأثير منفـي را پـس از   
انقلاب اسلامي در سياست خارجي مـا  

چنانكه در بخـش  . »بر جاي نهاده است
سرآغاز كتاب نيز آمده اسـت، ايـن اثـر    
خواهــد اذهــان را قــانع ســازد كــه 
ــلامي و    ــلاب اسـ ــد درك انقـ بپذيرنـ

جهـت اهـداف   هـاي آن بايـد در   
ــد   ــران باش ــي اي ــعه مل ــع . توس در واق

نويسنده محترم احتمـالاً بـر ايـن بـاور     
است كه اهداف سياست خارجي ايـران  

ملـي ايـران درك و    چهارچوببايد در 
شـايد  در مقابل بندي شوند، اما 

ديـــدگاه رســـمي را بتـــوان اينگونـــه  
بايـد  بندي كرد كـه بـر عكـس،    

رتو تحول ملي ايران را در پ چهارچوب
انقلابي و اهداف خارجي آن مورد بـاز  

اي اسـت كـه    اين نكته. انديشي قرار داد
در دنبالــه مــورد توجــه بيشــتري قــرار  

  .گريد

1  

در ابتدا به عنوان كتاب توجه كنـيم 
سياسـت خـارجي ايـران   «عنوان كتاب 

بسياري از تحليل. درج شده است
اهلانه، به جـاي سياسـت خـارجي   سمت

ــران از سياســت   جمهــوري اســلامي اي
خارجي ايران سخن مي

ي ميــان ايــن دو مقولــه قائــل    دجــ
در اغلـب تحليـل  . شوند نمي

شود كه بـر مبنـاي درك    چنين ديده مي
شرايط كلي و عمـومي ايـران   

ــت    ــران، موقعيـ ــاد ايـ ــاني اقتصـ جهـ
ژئوپوليتيك ايـران در منطقـه و جهـان،    

مرجعيــت فرهنگــي ايــران و جــز آن
شرايط دولت جمهوري اسـلامي ايـران   

شـود؛ يعنـي در ايـن     يين مـي تعيين و تب
ها حركتـي تحليلـي از ايـران بـه      تحليل

ســوي دولــت جمــوري اســلامي و    
سياست خارجي آن صورت مـي 

اما تمام سخن آن است كه اين حركـت  
بايد بر عكس باشد

يك كشور سياست خارجي ندارد بلكـه  
دولت آن كشور سياست خـارجي دارد،  

آنمهم اين است كه 
سياست خارجي كه از ايران بـه سـوي   
دولت جمهوري اسلامي باشد، در واقع 
ــت و نينديشــيده از   ــدون دق ــي ب حركت

  

  

پــردازد و آن را مــورد انتقــاد قــرار  مــي
دهــد مــي

ــت    ــوزه ذهني ــي در ح ــفتگي اساس آش
نخبگان سياست خـارجي كشـور   

واقع سياسـت كشـور  
دارد كــه ايــن  مــي

ذهنيات بيشترين تأثير منفـي را پـس از   
انقلاب اسلامي در سياست خارجي مـا  

بر جاي نهاده است
سرآغاز كتاب نيز آمده اسـت، ايـن اثـر    

خواهــد اذهــان را قــانع ســازد كــه  مــي
ــلامي و    ــلاب اسـ ــد درك انقـ بپذيرنـ

هـاي آن بايـد در    آرمان
ــد   ــران باش ــي اي ــعه مل توس

نويسنده محترم احتمـالاً بـر ايـن بـاور     
است كه اهداف سياست خارجي ايـران  

بايد در 
بندي شوند، اما  صورت

ــه   ديـــدگاه رســـمي را بتـــوان اينگونـ
بندي كرد كـه بـر عكـس،     صورت

چهارچوب
انقلابي و اهداف خارجي آن مورد بـاز  

انديشي قرار داد
در دنبالــه مــورد توجــه بيشــتري قــرار  

گريد مي
  
  



شود  دارد و نهايتاً موجب آن مي
كه شرايط جديد سياست خارجي ايران 
جمهـوري اسـلامي درك   

هـايي غيـر    نشود و در مـورد آن داوري 
  .واقعي صورت بگيرد

ــوري     ــارجي جمه ــت خ ــه سياس اينك
اسلامي در طول سه دهه اخير در چنبره 
ها و واقعيت گرفتـار  

ــوده اســت، چنانكــه بيشــتر خــواهي   مب
ــه  ــت، از مفروض ــه   گف ــاده و اولي اي س

 ـ  كنـد؛ مفروضـه   ر اي دايـر ب
هـاي سياسـي مـدرن و    
معيارهاي تمدن ليبرال كه هرگونه اراده 
ها به اتخاذ مسيرهاي تـازه  
هــاي متفــاوت را قدرتمندانــه، 

سـازد و   اهميت مي الشعاع خود بي
آنها را در رونـدي خـود كاهنـده قـرار     
اما اين باور انتقادي نسـبت بـه   

هاي  يران در طي سال
پس از انقلاب، علاوه بر آنكه بنيادين و 
و مــادر دنبالــه بــه آن 

، تـازه و بـديع هـم    )
نيست؛ چـه اينكـه مـا در زمانـه رونـق      

گرايانه،  ستي و نسبي
هاي قومي و در دوران اسـتيلاي  

هاي جزئي است  ذهنيت كلي به واقعيت
ي و منطقـي  فهـوم كه طي آن به فاصله م

ــا    ــور تـ ــي كشـ ــايل كلـ ــه از مسـ كـ
هاي خـاص حكومـت وجـود     مشي

ــه جــاي آن،. شــود دارد، توجــه نمــي  ب
پردازي، بـه جـاي   يـد گر بـا تجر 

آنكــه بــه ســاز وكارهــاي خــاص حــل 
ــايل     ــود مس ــه خ ــد ب ــايل بينديش مس

اش در همـان در   انديشـد و مسـاعي  
. اما نكته فقط اين نيسـت . شود تمام مي

» ايـران «واقعاً بدون جمهوري اسـلامي،  
رمــق، پراكنــده و انتزاعــي  واقعيتــي كــم

است و جز در حيطة تاريخ به سـهولت  
از طريـق  . شـود  به تصور كشـيده نمـي  

تـوان بـه    دولت جمهوري اسـلامي مـي  
تصوري از سياست خارجي ايران رسيد 

بـا هـر ميـزان تأكيـد بـر      . نه بر عكـس 
ــك و   ــاختاري، ژئوپوليتي ــاي س متغيره
ــران،    ــود در اي ــيش موج ــي از پ فرهنگ
توان به دركي از سياسـت خـارجي   
جمهوري اسلامي و نتيجتاً به دركـي از  
يل اساســي سياســت خــارجي در 

بـه نحـوي   . دوران جديد ايـران رسـيد  
ظريــف و شــايد ناخودآگــاه، اصــطلاح 
سياست خارجي ايران محتواهاي جديد 
سياســـت خـــارجي ايـــران در عصـــر 
جمهوري اسلامي را پوشـيده و مخفـي   

دارد و نهايتاً موجب آن مي نگاه مي
كه شرايط جديد سياست خارجي ايران 

جمهـوري اسـلامي درك   در دوره نظام 
نشود و در مـورد آن داوري 

واقعي صورت بگيرد

2  

ــوري     ــارجي جمه ــت خ ــه سياس اينك
اسلامي در طول سه دهه اخير در چنبره 

ها و واقعيت گرفتـار   تعارض بين ارزش
ــوده اســت، چنانكــه بيشــتر خــواهي  ب

ــه  ــت، از مفروض گف
كنـد؛ مفروضـه   حكايت مي

هـاي سياسـي مـدرن و     نهادينگي ارزش
معيارهاي تمدن ليبرال كه هرگونه اراده 

ها به اتخاذ مسيرهاي تـازه   عمومي ملت
هــاي متفــاوت را قدرتمندانــه،  و آرمــان

الشعاع خود بي تحت
آنها را در رونـدي خـود كاهنـده قـرار     

اما اين باور انتقادي نسـبت بـه   . دهد مي
يران در طي سالسياست خارجي ا

پس از انقلاب، علاوه بر آنكه بنيادين و 
و مــادر دنبالــه بــه آن (اساســي نيســت 

)پرداخـت  مخواهي
نيست؛ چـه اينكـه مـا در زمانـه رونـق      

ستي و نسبييتفكرات پرسپكتيو
هاي قومي و در دوران اسـتيلاي   فرديت
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ذهنيت كلي به واقعيت
كه طي آن به فاصله م

ــا    ــور تـ ــي كشـ ــايل كلـ ــه از مسـ كـ
مشي خط

دارد، توجــه نمــي
گر بـا تجر  تحليل

آنكــه بــه ســاز وكارهــاي خــاص حــل 
ــايل     ــود مس ــه خ ــد ب ــايل بينديش مس

انديشـد و مسـاعي   مي
تمام مي

واقعاً بدون جمهوري اسـلامي،  
واقعيتــي كــم

است و جز در حيطة تاريخ به سـهولت  
به تصور كشـيده نمـي  

دولت جمهوري اسـلامي مـي  
تصوري از سياست خارجي ايران رسيد 

نه بر عكـس 
ــك و   ــاختاري، ژئوپوليتي ــاي س متغيره
ــران،    ــود در اي ــيش موج ــي از پ فرهنگ

توان به دركي از سياسـت خـارجي    نمي
جمهوري اسلامي و نتيجتاً به دركـي از  

يل اساســي سياســت خــارجي در مســا
دوران جديد ايـران رسـيد  

ظريــف و شــايد ناخودآگــاه، اصــطلاح 
سياست خارجي ايران محتواهاي جديد 
سياســـت خـــارجي ايـــران در عصـــر 
جمهوري اسلامي را پوشـيده و مخفـي   
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ــري    ــوع درك نظ ــتقلال آن را موض اس
مشكل عبارت از فقدان 
پديدارشناسي انقلاب اسـلامي و درون  

احتمــالاً اگــر مــا اصــحاب نظريــه 
 57توانستيم انقـلاب  

درك » انقــلاب«را ابتـداً بـه مثابـه يـك     
ــجاعت و   ــراحت، ش اه ص
تغييرطلبـــي متعاقـــب آن در سياســـت 
خارجي جمهوري اسلامي، در صـورت  
آل تايپ خود يـك تـداوم بـديهي،    

شد؛  ناگزير براي پديده انقلابي تلقي مي
نه ظهور يك ناداني توأمان ايدئولوژيك 
. و عوامانه در سياست خـارجي كشـور  

سال ما در درك نظـري  
نـاتوانيم؟  » انقلاب«به عنوان 

جامعه علوم اجتمـاعي مـدرن در ايـران    
ايـن در  . كنـد  به جاي تفكر، داوري مي

حالي است كه به نحوي طنزآميز، فراتـر  
ـ   از آنكه بايد به انقلاب ايران فكر كرد

ـ   گيـرد  صورت نميكه حتي همين هم 
مبنــاي تفكــر جديــد 

 ـ  زرگ، بـراي  دانـايي ب
ما، شناسايي انقلاب اسلامي بـه عنـوان   
آغاز تاريخ جديد تفكر سياسـي اسـت؛   
قابل مقايسه با اين نظر هانـا آرنـت كـه    
دارتــرين پيامــد نظــري انقــلاب 

در . رهيافت تعدد فرهنگي قـرار داريـم  
ي شـبيه ايـن قـول    لاين فضا مداوماً اقوا

هـا   شود كـه ملـت   آيزايا برلين تكرار مي
اهنــد بــه شــيوه خــود حــق دارنــد بخو
 ـن. خوشبخت باشند اي فكـري بـرلين،   ي

اساس مفهـومي  و يد هردر، زمينه 
ــان مــي  ــد را بي ــن گــرايش جدي دارد  اي

  :گويد هنگامي كه مي
افراد بشر وجوه اشتراك بسـياري  

ايـن اشـتراكات زيـاد مهـم     دارند ولـي  
  آنچه فرديت افراد بشر را شـكل 

شود هماني باشند كه  دهد، باعث مي
هستند و بدين نحو، برقـراري رابطـه را   

كند، چيزي است كه بين آنان  ممكن مي
هـا،   تفـاوت  ،و ديگران مشـترك نيسـت  

ــت ــيت    غراب ــي شخص ــور كل ــا و بط ه
 آمـوزه  ،اين !از نظر برلين ليبرال. 

فرديـت انقـلاب   . جديد دنيـاي ماسـت  
ايران و به دنبـال آن سياسـت خـارجي    
ــران، چيــزي اســت كــه درك نشــده   اي
ــه نويســنده   ــاد آن اســت ك انتق

ــي   ــت ب ــته اس ــرم نتوانس ــطه  محت واس
ــش ــطة دان ــيپ واس ــاي ديس يني، له

ــي    ــدرن و حت ــت م ــاي سياس ه
شخص خودش به عنوان يـك دانشـور   

يـران تمـاس و   با انقـلاب ا ) يا اسكولار
ارتبـــاط برقـــرار كنـــد و خاصـــگي و 

ــري    ــوع درك نظ ــتقلال آن را موض اس
مشكل عبارت از فقدان . خود قرار دهد

پديدارشناسي انقلاب اسـلامي و درون  
  .فهمي آن است

احتمــالاً اگــر مــا اصــحاب نظريــه 
توانستيم انقـلاب   اجتماعي مدرن مي

را ابتـداً بـه مثابـه يـك     
ــيم، آنگـ ـ ــجاعت و  كن ــراحت، ش اه ص

تغييرطلبـــي متعاقـــب آن در سياســـت 
خارجي جمهوري اسلامي، در صـورت  

آل تايپ خود يـك تـداوم بـديهي،     ايده
ناگزير براي پديده انقلابي تلقي مي

نه ظهور يك ناداني توأمان ايدئولوژيك 
و عوامانه در سياست خـارجي كشـور  

سال ما در درك نظـري   30چرا پس از 
به عنوان  57انقلاب 

جامعه علوم اجتمـاعي مـدرن در ايـران    
به جاي تفكر، داوري مي

حالي است كه به نحوي طنزآميز، فراتـر  
از آنكه بايد به انقلاب ايران فكر كرد

كه حتي همين هم 
مبنــاي تفكــر جديــد  57بايــد انقــلاب 

 ـ . ايراني واقع شود دانـايي ب
ما، شناسايي انقلاب اسلامي بـه عنـوان   
آغاز تاريخ جديد تفكر سياسـي اسـت؛   
قابل مقايسه با اين نظر هانـا آرنـت كـه    

دارتــرين پيامــد نظــري انقــلاب  دامنــه«

  

  

رهيافت تعدد فرهنگي قـرار داريـم  
اين فضا مداوماً اقوا

آيزايا برلين تكرار مي
حــق دارنــد بخو
خوشبخت باشند

يد هردر، زمينه فرگوت
ــان مــي  ــد را بي ــن گــرايش جدي اي

هنگامي كه مي
افراد بشر وجوه اشتراك بسـياري  «

دارند ولـي  
آنچه فرديت افراد بشر را شـكل . نيست

دهد، باعث مي مي
هستند و بدين نحو، برقـراري رابطـه را   

ممكن مي
و ديگران مشـترك نيسـت  

ــت غراب
. »فردي

جديد دنيـاي ماسـت  
ايران و به دنبـال آن سياسـت خـارجي    
ــران، چيــزي اســت كــه درك نشــده   اي

ــه نويســنده  . اســت ــاد آن اســت ك انتق
ــي   ــت ب ــته اس ــرم نتوانس محت

ــي( ــش ب ــطة دان واس
ــي    ارزش ــدرن و حت ــت م ــاي سياس ه

شخص خودش به عنوان يـك دانشـور   
يا اسكولار

ارتبـــاط برقـــرار كنـــد و خاصـــگي و 



دكتر هوشنگ اميراحمدي زمـاني گفتـه   
بود يك فرضيه سـاده يـا يـك منتاليتـة     
رسوبي شده، تمام دوران يكصدو پنجاه 
ه سياست خارجي دولت استعماري 
انگليسي و سپس در اين زمان ابرقدرت 

دهـد و   آمريكا عليه ايران را توضيح مي
يك ايران قـوي، يـك   

ايـن نظريـه بـا    . ايران خطرنـاك اسـت  
وجـود عـدم وضــوح و ابهـامي كــه در    
خود نهفته دارد، احتمالاً در كليت خود 

. نيسـت امـا ايـن مهـم    
مهم آن است كه نظريـه مزبـور در ايـن    
زمان متضمن يك چالش يا نتيجه بسيار 

دار بودن ايـن   ريشه: 
هـاي قدرتمنـد انگليسـي    
زبان به گزاره ايـران همچـون تهديـدي    

 »موقعيت وجودي«بزرگ، ما را در اين 
دهد كـه اقتـدار ايـران و اعـاده     
نگي و اجتماعي آن در 
سطح منطقه، با اولويـت اقـدامات نـرم    
ــمندانه،   ــديريت هوشــ ــون مــ همچــ

مندي  ي، عقلانيت و مصلحت
بلكـه ابتـداً و   . شـود  و غيره ممكن نمي

مقــدمتاً بايــد شــجاعت بــودن را پــاس 
ــد و  ظهــور اراده جمعــي جدي

ه ادســابقه و تأثيرگــذار در درون، ار

... فرانسه، ظهـور مفهـوم جديـد تـاريخ    
در واقع همچنان كه انقلاب كبيـر  

سياسي لازم را ـ   فرانسه زمينه اجتماعي
پديد آوردن ادراك فلسفي نـويني  

توان انديشـيد   از جامعه فراهم آورد، مي
كه انقلاب ايران نيـز بـه دليـل انقـلاب     
. بودن خود داراي همين ظرفيـت اسـت  

مشكل بزرگ آن است كه انقلاب ايران 
لـه  (به جاي آن، سرباز . فيلسوف ندارد

  .دارد) يا عليه خود
ــه   ــلاب اســلامي ب ــه درك انق ادام

رســد كــه  لاب، بــدانجا مــيعنــوان انقــ
ــت   ــري در سياسـ ــيم انقلابيگـ بينديشـ
ــالي     ــه انفع ــد، ن ــران جدي ــارجي اي خ
ــات    ــه از تجربيـ ــدئولوژيك خاصـ ايـ
زم روسي و نـه سـر ريـز عنـان     

اي بـه عرصـه    گسيخته احساسات تـوده 
سياست خارجي، بلكه سرريز ضـروري  
و ناگزير و بنابراين به خودي خود غيـر  

و نـه افـراد   (بـي  ارادة انقلامذمت 
شدت ايـن ظهـور   . بوده است 

هم عرض بـا   ،انقلابي به نحوي عادلانه
هـــا و در واقـــع  عـــدالتي ميـــزان بـــي

ــت ــران    ظرفي ــده اي ــركوب ش ــاي س ه
  .تاريخي است

3  

دكتر هوشنگ اميراحمدي زمـاني گفتـه   
بود يك فرضيه سـاده يـا يـك منتاليتـة     
رسوبي شده، تمام دوران يكصدو پنجاه 

ه سياست خارجي دولت استعماري سال
انگليسي و سپس در اين زمان ابرقدرت 

آمريكا عليه ايران را توضيح مي
يك ايران قـوي، يـك   : سازد معنادار مي

ايران خطرنـاك اسـت  
وجـود عـدم وضــوح و ابهـامي كــه در    
خود نهفته دارد، احتمالاً در كليت خود 

امـا ايـن مهـم    . قابل دفاع است
مهم آن است كه نظريـه مزبـور در ايـن    
زمان متضمن يك چالش يا نتيجه بسيار 

: بزرگ براي ماست
هـاي قدرتمنـد انگليسـي     اعتقاد دولـت 

زبان به گزاره ايـران همچـون تهديـدي    
بزرگ، ما را در اين 

دهد كـه اقتـدار ايـران و اعـاده      قرار مي
نگي و اجتماعي آن در جايگاه كهن فره

سطح منطقه، با اولويـت اقـدامات نـرم    
ــمندانه،   ــديريت هوشــ ــون مــ همچــ

ي، عقلانيت و مصلحتيگرا تعامل
و غيره ممكن نمي

مقــدمتاً بايــد شــجاعت بــودن را پــاس 
ــد و . داشــت ظهــور اراده جمعــي جدي

ــي ســابقه و تأثيرگــذار در درون، ار ب
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فرانسه، ظهـور مفهـوم جديـد تـاريخ    
در واقع همچنان كه انقلاب كبيـر  . »بود

فرانسه زمينه اجتماعي
پديد آوردن ادراك فلسفي نـويني   براي

از جامعه فراهم آورد، مي
كه انقلاب ايران نيـز بـه دليـل انقـلاب     
بودن خود داراي همين ظرفيـت اسـت  

مشكل بزرگ آن است كه انقلاب ايران 
فيلسوف ندارد

يا عليه خود
ــه   ــلاب اســلامي ب ــه درك انق ادام

عنــوان انقــ
ــت   ــري در سياسـ ــيم انقلابيگـ بينديشـ
ــالي     ــه انفع ــد، ن ــران جدي ــارجي اي خ
ــات    ــه از تجربيـ ــدئولوژيك خاصـ ايـ

زم روسي و نـه سـر ريـز عنـان     سيمارك
گسيخته احساسات تـوده 

سياست خارجي، بلكه سرريز ضـروري  
و ناگزير و بنابراين به خودي خود غيـر  

مذمت  قابل
)انقلابي

انقلابي به نحوي عادلانه
ميـــزان بـــي

ــت ظرفي
تاريخي است
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توانند به راحتي با يكـديگر  
امـا اگـر در مقابـل، فلسـفه     
خمينيستي سياست خـارجي جمهـوري   
يعني حقانيت و ضرورت قيام 

هـاي   عدالتي جسورانه سراسري عليه بي
را نپذيريم، ) آمريكا يا صهيونيزم جهاني

قرار پر اهميتي محكوم به 
نــاتواني نظــري و انجــام   

شـويم و   هاي ساده و بسـيط مـي  
ــش    ــي و دان ــروي ذهن ــام ني ــاي  تم ه

كارشناسانه و نظري ما بـه چيـزي جـز    
. اظهار كراهـت صـرف نخواهـد رسـيد    

چگونه؟ در برابر تحول بزرگي كه ما را 
توانيم  گيرد، ما افراد نمي

نشي به همان اندازه بزرگ دسـت  
هاي اهميت  عرصه ،تحول بزرگ

كنـد   و عظمت را پيشاپيش تصاحب مي
حق انتخابي جـز آري يـا نـه    
ما، يا تحـول بـزرگ و   

پـذيريم و در   سخن فراگير جديد را مي
حيطه عظمت آن وارد شـده و شـريك   

ه در پذيريم ك ـ شويم يا آن را نمي
اي از عظمت، اهميـت  

مانـد زيـرا    و جديد بودن براي مـا نمـي  
همه آن قبلاً توسط انقـلاب و سياسـت   
. خارجي انقلاب تصـاحب شـده اسـت   

ــلامي     ــلاب اس ــارجي انق ــت خ سياس

انگيـزد   ر بيـرون برمـي  خصمانه را در د
در ). اي از انقلابات بـزرگ  درس ساده

ــر اراده خصــمانه، اراده ــكارا  براب اي آش
تـوان و عقلايـي    ناظر بر تماميت، نمـي 

نيست كه بـه اولويـت اقـدامات نـرم و     
. هاي قابل توجه آن انديشيد تأثيرگذاري

كنـد   اراده خصمانه فضا را خصمانه مـي 
نديشـه نبـرد   اين راه، اگر نه نبرد، ا

در شــرايط اگزيســتانس . نــاگزير اســت
ايــران جديــد، تقــدير دشــمني گريبــان 

هـا را   ترين و مـدبرترين حكومـت  
اي كه دولـت   در دوره. كند هم رها نمي

ــدبر،   ــد اول شــجاع باشــد و بعــد م باي
وجود دولتي اول مـدبر و بعـد شـجاع،    

) اشتباه تـاريخي (يك ظهور آناكرونيك 

بـاور انتقـادي جـاري در    بيان شـد كـه   
كتاب حاضر و اغلب آثار مرتبط نسبت 
به سياست خارجي جمهوري اسـلامي،  

كـه   -علاوه بر آنكه تازه و بديع نيست 
بنيادين و اساسـي هـم   ـ   بدان پرداختيم

اين از آن روست كه انتقادگرايي 
ياد شده از دو مقوله ساده يعني استبعاد 

اتـر  و تـرس فر ) ؟!شـود  آخر مگر مـي 
در اين موضع انتقادي، عـامي  . رود

توانند به راحتي با يكـديگر   و خاص مي
امـا اگـر در مقابـل، فلسـفه     . برابر شوند

خمينيستي سياست خـارجي جمهـوري   
يعني حقانيت و ضرورت قيام (اسلامي 

جسورانه سراسري عليه بي
آمريكا يا صهيونيزم جهاني

پر اهميتي محكوم به به نحو بسيار 
نــاتواني نظــري و انجــام   گــرفتن در 

هاي ساده و بسـيط مـي   تحليل
ــش    ــي و دان ــروي ذهن ــام ني تم

كارشناسانه و نظري ما بـه چيـزي جـز    
اظهار كراهـت صـرف نخواهـد رسـيد    

چگونه؟ در برابر تحول بزرگي كه ما را 
گيرد، ما افراد نمي در خود فرا مي

نشي به همان اندازه بزرگ دسـت  به واك
تحول بزرگ. يمزيا

و عظمت را پيشاپيش تصاحب مي
حق انتخابي جـز آري يـا نـه    ما و براي 

ما، يا تحـول بـزرگ و   . گذارد باقي نمي
سخن فراگير جديد را مي

حيطه عظمت آن وارد شـده و شـريك   
شويم يا آن را نمي آن مي

اي از عظمت، اهميـت   اين صورت بهره
و جديد بودن براي مـا نمـي  

همه آن قبلاً توسط انقـلاب و سياسـت   
خارجي انقلاب تصـاحب شـده اسـت   

ــلامي     ــلاب اس ــارجي انق ــت خ سياس

  

  

خصمانه را در د
درس ساده(

ــر اراده خصــمانه، اراده براب
ناظر بر تماميت، نمـي 

نيست كه بـه اولويـت اقـدامات نـرم و     
تأثيرگذاري

اراده خصمانه فضا را خصمانه مـي 
اين راه، اگر نه نبرد، ادر و 

نــاگزير اســت
ايــران جديــد، تقــدير دشــمني گريبــان 

ترين و مـدبرترين حكومـت   عاقل
هم رها نمي

ــدبر،   ــد اول شــجاع باشــد و بعــد م باي
وجود دولتي اول مـدبر و بعـد شـجاع،    

يك ظهور آناكرونيك 
  .است

4  

بيان شـد كـه   
كتاب حاضر و اغلب آثار مرتبط نسبت 
به سياست خارجي جمهوري اسـلامي،  

علاوه بر آنكه تازه و بديع نيست 
بدان پرداختيم

اين از آن روست كه انتقادگرايي . نيست
ياد شده از دو مقوله ساده يعني استبعاد 

آخر مگر مـي (
رود نمي



جديـد آكنـده از   برعكس، سـخن  
هــا بــراي فــراروي و اســتعلاء 
ــين   ــل ظهــور جســارت، تبي دلي

ايـن   نهاي فرهنگي ما قبـل مـدر  
ظهور، محتواهاي نا انديشـيده انقـلاب،   
ــأثير  ــي، ت هــاي انقلاب

هاي  عرصه... يانيستي و 
نــاب تفكــر و بازانديشــي را شــكل    

ــر  ان لبريــز از انقــلاب اي
هــا بــراي تفكــر و بازانديشــي 
شايد بـرخلاف تصـورات رايـج،    
بيشتر از آگـاهي، بـه سـطوح    

امـا   ندا ناخودآگاه وجدان جمعي مرتبط
بــه همــين دليــل، پــس از ظهــور خــود 

هـا   ها و ظرفيت موجب گسترش آگاهي
ين، همه لبه قول بر. د

 ــ ــي غ ــاي سياس ــرن ه رب در ق
ها بـراي توضـيح نتـايج    

  .ند
ــلاب   ــه انق ــالي ك ــه، در ح خلاص
موجد تازگي است، نفي انقـلاب همانـا   

وده اسـت، راه  سنمايندگي كردن نظم فر
.  

هــاي ســخت در سياســت   
خارجي جمهوري اسلامي كه در كتاب 

سياست خارجي جمهوري اسلامي بـا  
نيسـت،   جـا  بـه وجود آنكه كاربرد آن نا

زيـرا  . ماهيتاً اصطلاحي نادرست اسـت 
ولت جمهـوري اسـلامي، دسـتكم در    

يك آغاز سياسي نه نزد امام خميني، لذا 
بنيادگذاري سياسي نيست، بلكـه  
ــك آغــاز      ــي بــراي ي ــداومي سياس ت

ــاعي ــلاب  ـ    اجتم ــي انق ــي يعن فرهنگ
اســـلامي اســـت و بنـــابراين دولـــت  

اي  جمهوري اسلامي سياسـت خـارجي  
از تـازگي و  ) خالصاً از آن خـود نـدارد  

حي گســـترده ســـخن تغييـــر در ســـط
گويد و در مقابل خود همه چيـز را،  
البته در ذهن مردمان متأثر از خـود، بـه   

  .كند كهنگي يا نظم موجود بدل مي
وقتــي ســخن جديــدي كــه مــا را 

هـا و   پـذيريم، در تحليـل   فراگرفته نمـي 
هاي خود مجـور بـه بـاز توليـد     

شـويم و   رژيم گذشته يا نظم كهنـه مـي  
اينك همگان ديگر كه گوييم  سخاني مي
اين يعنـي در اسـارت سـخن    . 

در . گرايي گرفتـار شـدن   كهنه و سطحي
ــات     ــيع اطلاع ــم وس ــال حج ــن ح اي

ــر  كارشناســانه و لفــاظي هــاي متكــي ب
نظريات پر شكوه و جهانگرايانه، نهايتـاً  

گردند؛  هاي سطحي همسو مي با داوري
  .هايي ناشي از استبعاد و ترس

برعكس، سـخن  
هــا بــراي فــراروي و اســتعلاء  ظرفيــت
ــين  : اســت ــل ظهــور جســارت، تبي دلي
هاي فرهنگي ما قبـل مـدر   ريشه

ظهور، محتواهاي نا انديشـيده انقـلاب،   
ــام ــايج پي ــأثير  درك نت ــي، ت هــاي انقلاب

يانيستي و سهاي م گرايش
نــاب تفكــر و بازانديشــي را شــكل    

ــي ــد م ــر . دهن انقــلاب اي
هــا بــراي تفكــر و بازانديشــي  ظرفيــت

شايد بـرخلاف تصـورات رايـج،    . است
بيشتر از آگـاهي، بـه سـطوح     ها انقلاب

ناخودآگاه وجدان جمعي مرتبط
بــه همــين دليــل، پــس از ظهــور خــود 

موجب گسترش آگاهي
دنشو براي تفكر مي

ــه  ــ نظري ــي غ ــاي سياس ه
ها بـراي توضـيح نتـايج     نوزدهم، تلاش

ندانقلاب فرانسه بود
ــلاب   ــه انق ــالي ك ــه، در ح خلاص
موجد تازگي است، نفي انقـلاب همانـا   

نمايندگي كردن نظم فر
.سومي وجود ندارد

5  

هــاي ســخت در سياســت    كشــاكش
خارجي جمهوري اسلامي كه در كتاب 
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سياست خارجي جمهوري اسلامي بـا  (
وجود آنكه كاربرد آن نا

ماهيتاً اصطلاحي نادرست اسـت 
ولت جمهـوري اسـلامي، دسـتكم در    د

نزد امام خميني، لذا 
بنيادگذاري سياسي نيست، بلكـه  يك يا 

ــك آغــاز      ــي بــراي ي ــداومي سياس ت
ــاعي اجتم

اســـلامي اســـت و بنـــابراين دولـــت  
جمهوري اسلامي سياسـت خـارجي  

خالصاً از آن خـود نـدارد  
تغييـــر در ســـط

گويد و در مقابل خود همه چيـز را،   مي
البته در ذهن مردمان متأثر از خـود، بـه   

كهنگي يا نظم موجود بدل مي
وقتــي ســخن جديــدي كــه مــا را 

فراگرفته نمـي 
هاي خود مجـور بـه بـاز توليـد      داوري

رژيم گذشته يا نظم كهنـه مـي  
سخاني مي

. دانند مي
كهنه و سطحي

ــات     ــيع اطلاع ــم وس ــال حج ــن ح اي
كارشناســانه و لفــاظي

نظريات پر شكوه و جهانگرايانه، نهايتـاً  
با داوري
هايي ناشي از استبعاد و ترس داوري
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دست به انتخابي بزرگ زده و بر نتـايج  
» ايـران «آيا تعريف : آن پايمردي ورزيم

براي ما خواست حقيـر موجـود بـودن    
اســت يــا اراده متعــالي بــه وجــود     
رسانيدن؟ اگر دومي است، پس ما بـين  
بزرگ بودن و حقـارت گزينـه ديگـري    
 از اين جا انتقادي بـر نويسـنده  
ــرم و ديگــر آحــاد جامعــه علمــي   محت
الملل كشور ما قابليت طـرح  

نظران از يـك سـو    اين صاحب
ــترش    ــعه و گسـ ــدم توسـ ــراي عـ بـ
فراملـي ايـران سـوگواري    
كنند و از ديگر سو در هنگامه اظهار 
كمترين جسارت و رؤيت كمترين آثـار  
خشــمناكي از ســوي ابرقــدرت زمانــه، 

از . سازند بيم خود را آشكار مي
هـيچ گـاه بـه     هـا  ياد نبريم كه ظرفيـت 

شـوند؛ آنهـا    خودي خـود جـاري نمـي   
ايــن . تواننــد تــا ابــد نهفتــه بماننــد

خواهنـد كشورشـان بـا    
كمترين شجاعت بيشترين قدرت را بـه  

انديشــند كــه  دســت آورد و شــايد مــي
هـا،   تدبير و هوشياري و ترصد فرصـت 

هاي ضروري  تواند جاي جسارت
آيا كالاي گران با هزينه اندك 
ممكن است؟ داوري عقل سليم در اين 
باره چيست؟ در اين حال ممكن اسـت  

ــت   ــين واقعي ــارض ب ــر تع ــا و  حاض ه
ــر شــمرده شــده اســت، از   ــا ب ه
ــين    ــي ب ــه تعارض ــر، ن ــدگاهي ديگ دي

هــا، بلكــه نبــردي  هــا و واقعيــت
، بـراي  اگرچه آكنـده از آزمـون و خط ـ  

هـاي مـادي و معنـوي     گسترش ظرفيت
اي جهاني بـوده   ايران تاريخي در گستره
اي  گرايـي تـوده   از ديدگاه آرمـان 

انقلاب اسلامي، هدف، اسـتقرار ايرانـي   
نه ايراني جديـد در  (جديد براي جهان 

ــت)  ــخت   . اس ــير، س ــن مس اي
ايب ص ـپركشاكش و آكنده از خطـر و م 

نبردي سخت را براي  ،اين هدف
طلبد و حتي ممكن است  اثبات خود مي
. كـه شـد  ـ   منجـر شـود   به جنگ گـرم 

انقلابيگري سياست خارجي جمهـوري  
ــالي از   ــود، انفع ــاس خ ــلامي در اس اس

لوژيك زمانـــه نيســـت، افكـــار ايـــدئو
هــاي آگاهانــه و  ابتكــاري بــدون زمينــه

ــاري ســـاختن     ــراي جـ ــيار بـ ناهشـ
ايـن  . هاي جهـان ايرانـي اسـت   

ورزي پر هزينـه،   انقلابيگري و جسارت
ماهيتاً ايراني و اصـالتاً بـومي اسـت نـه     

هـاي   ايدئولوژيك و متأثر از جهانگرايي
  .فلسفي تاريخ غرب

مــا در ايــن جــا ضــروري اســت، 
گـران ايرانـي سياسـت خـارجي     

دست به انتخابي بزرگ زده و بر نتـايج  
آن پايمردي ورزيم

براي ما خواست حقيـر موجـود بـودن    
اســت يــا اراده متعــالي بــه وجــود     
رسانيدن؟ اگر دومي است، پس ما بـين  
بزرگ بودن و حقـارت گزينـه ديگـري    

از اين جا انتقادي بـر نويسـنده  . نداريم
ــرم و ديگــر آحــاد جامعــه علمــي   محت

الملل كشور ما قابليت طـرح   روابط بين
اين صاحب: يابد مي

ــترش    ــعه و گسـ ــدم توسـ ــراي عـ بـ
فراملـي ايـران سـوگواري     هـاي  ظرفيت

كنند و از ديگر سو در هنگامه اظهار  مي
كمترين جسارت و رؤيت كمترين آثـار  
خشــمناكي از ســوي ابرقــدرت زمانــه، 

بيم خود را آشكار مي ترس و
ياد نبريم كه ظرفيـت 

خودي خـود جـاري نمـي   
تواننــد تــا ابــد نهفتــه بماننــد مــي

خواهنـد كشورشـان بـا     گران مـي  تحليل
كمترين شجاعت بيشترين قدرت را بـه  

دســت آورد و شــايد مــي
تدبير و هوشياري و ترصد فرصـت 

تواند جاي جسارت مي. ..
آيا كالاي گران با هزينه اندك . را بگيرد

ممكن است؟ داوري عقل سليم در اين 
باره چيست؟ در اين حال ممكن اسـت  

  

  

ــت   ــين واقعي ــارض ب ــر تع حاض
ــر شــمرده شــده اســت، از   ارزش ــا ب ه

ــين    ــي ب ــه تعارض ــر، ن ــدگاهي ديگ دي
هــا و واقعيــت ارزش

گرچه آكنـده از آزمـون و خط ـ  
گسترش ظرفيت

ايران تاريخي در گستره
از ديدگاه آرمـان . است

انقلاب اسلامي، هدف، اسـتقرار ايرانـي   
جديد براي جهان 

ــان ) جه
پركشاكش و آكنده از خطـر و م 

اين هدف. است
اثبات خود مي
به جنگ گـرم 

انقلابيگري سياست خارجي جمهـوري  
ــالي از   ــود، انفع ــاس خ ــلامي در اس اس

افكـــار ايـــدئو
ابتكــاري بــدون زمينــه

ــاري ســـاختن     ــراي جـ ــيار بـ ناهشـ
هاي جهـان ايرانـي اسـت    ظرفيت

انقلابيگري و جسارت
ماهيتاً ايراني و اصـالتاً بـومي اسـت نـه     

ايدئولوژيك و متأثر از جهانگرايي
فلسفي تاريخ غرب

در ايــن جــا ضــروري اســت، 
گـران ايرانـي سياسـت خـارجي      ليلتح



اند و در مقابل يونانيـان و مردمـان   
دي ص ـگيرند كـه ت  شمال آفريقا قرار مي

ــت  ــه را در دس پردازان

تاريخ ايران نه چندان با قـدرت دولـت   
هـاي آن   بلكه با قدرت جامعه و قابليت

نفـوذ فرهنگـي و    اما
اي ناكامــل  روحــي يــك جامعــه پــروژه

فرهنـگ از  و جامعه آن 
در قالب يك دولت سياسي بـه هسـتي   
خويشتن آگاه شـود؛ تـاريخ فرهنـگ و    
هويت ايراني ناقص است مگر آنكه بـه  

از جـنس  «خلق يـك سـازمان سياسـي    
جمهـوري اسـلامي در   

هـايش دولتـي    در داعيـه 
است كه بـه نحـوي قابـل درك تـاريخ     

كند  را نمايندگي ميايران و محتواي آن 
سي و امر زميني در قالـب  
شايد، ايران يعني انتظار 
كشيدن پنهـان يـك فرهنـگ قدرتمنـد     

اگر چنـين  . براي داشتن دولتي قدرتمند
باشـــد، جمهـــوري اســـلامي پرتـــوي 

افكنـد و   روشنگر بر گذشـته ايـران مـي   
پــس . كنــد محتــواي آن را آشــكار مــي

مي واقعيتـي متعلـق بـه    

ســخن مــاكس وبــر در مجموعــه آثــار 
: گفـت  اش به خاطر بيايد كه مي

ما مجبور شديم دولتي قدرتمند باشـيم  
ــه  ــديم هم ــور ش ــان ر و مجب ا در توانم

) جنگ جهـاني اول (خدمت اين جنگ 
گيـري   قرار دهيم تا بتـوانيم در تصـميم  

درباره آينده ايـن كـره خـاكي شـريك     
حتي اگر از شكسـت در جنـگ   

بايسـت چنـين    ترسيديم، باز مـي 
زيرا اگر به واسـطه بزدلـي و   . كرديم

طلبي از قبول اين وظيفـه سـرباز   
ــل  ــر نس ــوديم در براب ــر و  زده ب حاض

هــاي آينــده ســرافكنده و خجــل 
حيثيت و شرف مـردم مـا در   . شديم

با ايـن حـال   . گرو انجام اين وظيفه بود
جنگ آلمان نه براي تغيير نقشه بود نـه  

البتـه ايرانيـان   . »براي امتيازات اقتصادي
 ـبه روشني ملتـي ميليتا  امـا  . ت نيسـتند ن

هـاي خـاص خـود از     توانند به شيوه
ــت و ــود   سرنوش ــاريخي خ ــالت ت رس

بايد . سخن بگويند و به آن متعهد باشند
ــاس    ــن احس ــه در اي ــود ك ــريح ش تص

هاي ديگر قابل مقايسه بـا   ملت 
ملت ايران نيستند، زيـرا همانگونـه كـه    
ري كربن شهادت داده بود، در ميـان  
هاي جهان، ايرانيان يگانه پرچمدار 
هــاي شــهودي و آســمان گرايانــه 

اند و در مقابل يونانيـان و مردمـان    دهبو
شمال آفريقا قرار مي

ــده ــا اي ــاي دني ــت  ه ــه را در دس پردازان
  .اند داشته

6  

تاريخ ايران نه چندان با قـدرت دولـت   
بلكه با قدرت جامعه و قابليت

اما. شود مشخص مي
روحــي يــك جامعــه پــروژه

آن كه است مگر آن
در قالب يك دولت سياسي بـه هسـتي   
خويشتن آگاه شـود؛ تـاريخ فرهنـگ و    
هويت ايراني ناقص است مگر آنكه بـه  

خلق يـك سـازمان سياسـي    
جمهـوري اسـلامي در   . بينجامـد » خود

در داعيـه  نحوة ظهـور و 
است كه بـه نحـوي قابـل درك تـاريخ     

ايران و محتواي آن 
سي و امر زميني در قالـب  دپيوند امر ق(

شايد، ايران يعني انتظار ) يك امپراتوري
كشيدن پنهـان يـك فرهنـگ قدرتمنـد     

براي داشتن دولتي قدرتمند
باشـــد، جمهـــوري اســـلامي پرتـــوي 

روشنگر بر گذشـته ايـران مـي   
محتــواي آن را آشــكار مــي

مي واقعيتـي متعلـق بـه    جمهوري اسـلا 
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ســخن مــاكس وبــر در مجموعــه آثــار 
اش به خاطر بيايد كه مي سياسي

ما مجبور شديم دولتي قدرتمند باشـيم  «
ــه  ــديم هم ــور ش و مجب

خدمت اين جنگ 
قرار دهيم تا بتـوانيم در تصـميم  

درباره آينده ايـن كـره خـاكي شـريك     
حتي اگر از شكسـت در جنـگ   . باشيم
ترسيديم، باز مـي  نيز مي

كرديم مي
طلبي از قبول اين وظيفـه سـرباز    راحت

ــل  ــر نس ــوديم در براب زده ب
هــاي آينــده ســرافكنده و خجــل  نســل

شديم مي
گرو انجام اين وظيفه بود

جنگ آلمان نه براي تغيير نقشه بود نـه  
براي امتيازات اقتصادي
به روشني ملتـي ميليتا 

توانند به شيوه مي
ــت و سرنوش

سخن بگويند و به آن متعهد باشند
ــاس    ــن احس ــه در اي ــود ك ــريح ش تص

 ،رسالت
ملت ايران نيستند، زيـرا همانگونـه كـه    

ري كربن شهادت داده بود، در ميـان  نها
هاي جهان، ايرانيان يگانه پرچمدار  ملت
هــاي شــهودي و آســمان گرايانــه  ايــده
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دنيــوي شــده اســت؛ گــرايش ظريفــي  
جاري در تاريخ كه هيچ گاه در نهـادي  
يا جنبشـي متبلـور نشـده بـود و فقـط      
جسته و گريخته نمودهايي از آن قابـل  

را در  درك بود، يك باره تماميت خـود 
اي عمومي براي تأسيس يك 
كه امام خميني وقتـي بـا   
آن مواجه شد، نام جمهوري اسلامي را 

ايـن  . سـاخت  تجلـي 
روح پديدار شونده كـه حتـي مؤسـس    
نظام جمهوري اسلامي، امام خمينـي را  
به دنبال خود كشاند، خارج از هرگونـه  

ي قبلـي، سـرانجام   ريـز 
با رهبري امـام خمينـي، در قالـب يـك     

ــت   ــي واقعي ــازمان سياس ــتيس ... . اف
ــود،    ــور خ ــلامي در ظه ــوري اس جمه
معناست مگر آنكـه معجـزه يـا اراده    

  .مستقيم خداوند تلقي شود
جمهـــوري اســـلامي طرحـــي    
جســورانه بــراي اســتقرار يــك دولــت 

رود  ايراني قوي است كه فراتر از آن مي
تـاريخ تحقيـر و    ،سال

شكســت خاصــه در سياســت خــارجي 
ايـران عبـارت   . ايران را به پايان برساند

از منافعش، ژئوپـوليتيكش، مرزهـايش،   
... اش، هــاي فرهنگــي

فراتر از اين گونه  ايران، واقعيتي

در ايــن . تــاريخ نزديــك ايــران نيســت
ــلامي در   ــوري اســ ــورت جمهــ صــ
ــه در  ناخودآگــاه ايرانيــان ريشــه دارد ن

لاجرم جمهوري اسلامي  .خود آگاه آنها
فراتر از دانـايي ماسـت و در سـطوحي    

مـا    تر از وجدان آگاه و سـوژگي 
ــرار دارد ــوري   . ق ــرار، جمه ــن ق از اي

ق يك نسل بلكه متعلـق  اسلامي نه متعل
ــه نســل هاســت و شــامل گذشــتگان،  ب

رو  از ايـن  .شـود  زندگان و آيندگان مـي 
هر گونه استدلال عليه تماميـت دولـت   
جمهوري اسلامي، نهايتاً استدلال عليـه  
تماميت تاريخي ايران اسـت، اسـتدلال   

ترين امكان دانايي ايراني؛ چه  عليه عالي
اينكه جمهـوري اسـلامي يعنـي تـاريخ     
ــين   ــه عــلاوه آگــاهي؛ جمــع ب يــران ب

  .ناخودآگاه و آگاهي
بــر ايــن اســاس، نظــام جمهــوري 

و مشتقات ذاتـي آن از جملـه   (اسلامي 
اش در سـطح   هـاي اخلاقـي   گـري 

بايد بسي بيشتر از آنكه ) سياست جهان
هـاي مـا    گـذاري  موضوع درك و ارزش

و نقطـه   شقرار گيرد، بايد سـكوي پـر  
جهـان   آغازي بـراي گسـترش فحـواي   

جمهـوري اسـلامي   . ايراني قلمداد شود
ر از آنكـه يـك دولـت باشـد، روح     
جمعي كهني است كه اينك انضمامي و 

دنيــوي شــده اســت؛ گــرايش ظريفــي  
جاري در تاريخ كه هيچ گاه در نهـادي  
يا جنبشـي متبلـور نشـده بـود و فقـط      
جسته و گريخته نمودهايي از آن قابـل  

درك بود، يك باره تماميت خـود 
اي عمومي براي تأسيس يك  قالب اراده
كه امام خميني وقتـي بـا    ـ  دولت ديني

آن مواجه شد، نام جمهوري اسلامي را 
تجلـي مـ   بر آن برگزيـد 

روح پديدار شونده كـه حتـي مؤسـس    
نظام جمهوري اسلامي، امام خمينـي را  
به دنبال خود كشاند، خارج از هرگونـه  

ريـز  طراحي و برنامه
با رهبري امـام خمينـي، در قالـب يـك     

ــت   ــي واقعي ــازمان سياس س
ــود،    ــور خ ــلامي در ظه ــوري اس جمه

معناست مگر آنكـه معجـزه يـا اراده     بي
مستقيم خداوند تلقي شود

جمهـــوري اســـلامي طرحـــي    
جســورانه بــراي اســتقرار يــك دولــت 

ايراني قوي است كه فراتر از آن مي
سال 150د كه بخواه

شكســت خاصــه در سياســت خــارجي 
ايران را به پايان برساند

از منافعش، ژئوپـوليتيكش، مرزهـايش،   
هــاي فرهنگــي مــذهب و جاذبــه

ايران، واقعيتي. نيست

  

  

تــاريخ نزديــك ايــران نيســت
ــلامي در   ــوري اســ ــورت جمهــ صــ
ــه در  ناخودآگــاه ايرانيــان ريشــه دارد ن

خود آگاه آنها
فراتر از دانـايي ماسـت و در سـطوحي    

تر از وجدان آگاه و سـوژگي  زيرين
ــرار دارد ق

اسلامي نه متعل
ــه نســل ب

زندگان و آيندگان مـي 
هر گونه استدلال عليه تماميـت دولـت   
جمهوري اسلامي، نهايتاً استدلال عليـه  
تماميت تاريخي ايران اسـت، اسـتدلال   

عليه عالي
اينكه جمهـوري اسـلامي يعنـي تـاريخ     

ــين  ا ــه عــلاوه آگــاهي؛ جمــع ب يــران ب
ناخودآگاه و آگاهي

بــر ايــن اســاس، نظــام جمهــوري 
اسلامي 

گـري  داعيه
سياست جهان

موضوع درك و ارزش
قرار گيرد، بايد سـكوي پـر  

آغازي بـراي گسـترش فحـواي   
ايراني قلمداد شود

ر از آنكـه يـك دولـت باشـد، روح     تفرا
جمعي كهني است كه اينك انضمامي و 



پس براسـاس كـدام طـرح    
انضمامي بديل از يك دولـت قدرتمنـد   
ايراني، جلوه خـارجي جسـارت ايـران    
يد براي تكوين چنين دولتي را نفي 

محترم كتاب حاضر براي نويسنده 
ــي و   ــايل انتزاع ــاحبان فض ــر ص و ديگ
هــاي كــلان در ايــران، 
تر آن است كـه آن روح تـاريخ   

گرايـي سياسـت    نمود يافته در جسارت
خارجي ايـران را خـرد بـار و عقلانـي     
ــرعكس، بكوشــند   ــه آنكــه ب ن
گرايــي و نفــي شــجاعت بــودن 

ايـن انتقـاد   . ندبندي نماي
روست كه كتـاب حاضـر در ايـن    
ورزد كـه آيـا انتقـادات    
ــاي   ــه رفتاره ــوف ب مطروحــة آن، معط
مشخصـــي از انقلابيـــون در سياســـت 
خارجي ايران است يا خود انقلابيگـري  
ــرار    ــدف ق ــارجي را ه ــت خ در سياس

�  

ست؛ ايران عينيت نيست، ايـده  ها
است ايران واقعيت نيست؛ امكان 

 .و جمهوري اسلامي تحقق ايـن امكـان  
چـه  ] دولت بـزرگ [ اين طرح يا پروژه 

به هـدف خـود برسـد و چـه غيـر آن،      
ــه خــودي خــود شــايان   نفســه و ب

شي تحيـرآور از  جهزيرا . ستايش است
هـاي   ترديد نسـل  قوه به فعل است و بي

آتي دانشوران ايراني كه احتمـالاً كمتـر   
ژيك هـاي ايـدئولو   در اسارت جامعيـت 

قرار خواهند داشت، به اين ستايشگري 
  .ت خواهند گماشت

سياست خارجي جسـورانه ايـران   
كنــوني كــه در اســاس خــود ناشــي از  

منـدي ايـدة انقـلاب اســلامي     جسـارت 
است، صورت خارجي و ادامـه طبيعـي   
همين پروژه بزرگ يعني استقرار دولت 

آنـاني كـه اصـل    . ايراني اسـت گستردة 
وجود يـافتن   گراني و شجاعت جسارت

ــرد را در   ــرورت نب ــا ض ــت ب و مواجه
كنند، در  سياست خارجي ايراني نفي مي

برابــر ايــن پرســش خــرد كننــده قــرار  

پس براسـاس كـدام طـرح    كه گيرند  مي
انضمامي بديل از يك دولـت قدرتمنـد   
ايراني، جلوه خـارجي جسـارت ايـران    

يد براي تكوين چنين دولتي را نفي دج
  كنند؟ مي

براي نويسنده 
ــي و   ــايل انتزاع ــاحبان فض ــر ص و ديگ

هــاي كــلان در ايــران،  اصــحاب نظريــه
تر آن است كـه آن روح تـاريخ    شايسته

نمود يافته در جسارت
خارجي ايـران را خـرد بـار و عقلانـي     

ــد ــرعكس، بكوشــند   ،نماين ــه آنكــه ب ن
گرايــي و نفــي شــجاعت بــودن  تســليم

بندي نماي يد را مفهومدج
روست كه كتـاب حاضـر در ايـن     از آن

ورزد كـه آيـا انتقـادات     باره سكوت مي
ــاي   ــه رفتاره ــوف ب مطروحــة آن، معط
مشخصـــي از انقلابيـــون در سياســـت 
خارجي ايران است يا خود انقلابيگـري  
ــرار    ــدف ق ــارجي را ه ــت خ در سياس

  .دهد مي
�
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ها تحليل
ايران واقعيت نيست؛ امكان . است

و جمهوري اسلامي تحقق ايـن امكـان  
اين طرح يا پروژه 

به هـدف خـود برسـد و چـه غيـر آن،      
ــه خــودي خــود شــايان   فــي نفســه و ب

ستايش است
قوه به فعل است و بي

آتي دانشوران ايراني كه احتمـالاً كمتـر   
در اسارت جامعيـت 

قرار خواهند داشت، به اين ستايشگري 
ت خواهند گماشتمه

سياست خارجي جسـورانه ايـران   
كنــوني كــه در اســاس خــود ناشــي از  

جسـارت 
است، صورت خارجي و ادامـه طبيعـي   
همين پروژه بزرگ يعني استقرار دولت 

گستردة 
جسارت

ــرد را در   ــرورت نب ــا ض ــت ب و مواجه
سياست خارجي ايراني نفي مي

برابــر ايــن پرســش خــرد كننــده قــرار  
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